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یادبود

ســال نفس گیــر ۱۳۸۸ بــود. در مجلــه ایراندخت 
صفحــه ای داشــتم بــرای گفت وگــوی خانوادگــی با 
چهره ها. به خانه شــان می رفتم و گزارشی از آن دیدار را 
می نوشــتم. یکی از آن روزها همراه همسرم، سراغ پرویز 
رجبی، نویســنده و پژوهشــگر تاریخ و همسرش «لیلی 
هوشمند افشــار» رفتیم که دیروز از دنیــای ما رفت. این 
روزها لیلی هوشمند افشــار به خاطر پسرش سام رجبی، 
یکی از زندانیان محیط زیست، شــناخته می شود، اما او 
جدا از شــرایط این روزهایش هم شــخصیتی مســتقل 
داشــت. هزار روز آخرش زندگی او پــر از رنج و درد بود 

و با آن بانوی سرحال و پرحوصله آن دیدار فرق داشت.
آن روز از یــک ســربالایی تند و نفس گیر گذشــتیم و 
رســیدیم بــه خانه باصفای آنــان. دیر رســیده بودیم و 
پرویز رجبی بعد از یک ســکته مغــزی بدنش فلج بود 
و بداخلاقی می کرد. این را خودش می گفت، اما بیشــتر 
نمایــش بداخلاقی بــود. او که با لباس رســمی منتظر 
مانده بود و بعد وقتی ما رســیدیم، لباس رسمی را از تن 
کنده و لباس خواب پوشــیده بود، وقتی که عکاس آمد، 
نمی خواســت لباس بپوشــد، زیرا لباس پوشیدن برای او 
دشوار بود. لیلی خانم واسطه شد تا بداخلاقی نمایشی 
اســتاد تغییر کند و با اصرار مــا و او بالاخره پیراهنش را 
پوشید. ما روبه روی زن و مردی نشستیم که همین دو روز 
پیش چمدان سفر پسرشــان را بسته  بودند و او را راهی 
زلاندنو کرده  بودند تا مهندســی محیط زیست بخواند و 
برگردد و هنوز خانه شان رنگ و بوی میهمانی خداحافظی 

او را داشت.
از بچه های دیگرشان پرسیدیم؛ از دو دخترشان گفتند 

که یکی در آلمان بود و دیگری در تهران.
او تأکید کرد: «دو دخترم از همسر آلمانی ام هستند، اما 
آنها را هم لیلی بزرگ کرده و مادر واقعی شان لیلاست» 
و بعــد از همین جا گریــز زد به بزرگواری همســرش و 
رنجی که در زندگی اش کشــیده بــود و گفت: «زحمت 
کشید، خیلی زحمت کشــید. فقط زحمت نکشید، خون 
دل هــم خورد». از همین جا لیلــی خانم هم وارد بحث 
شــد و حرف های او را با بزرگواری رد کــرد و گفت: «نه 
خــون دل نخوردم! من برای بچه ها احترام قائلم. واقعا 
خوشحال می شوم که ببینم بچه ها راضی اند. هیچ وقت 
نمی گویم چه جوری باشــند یا چه کاره باشند، می گویم 
راضی باشند». رجبی تأکید کرد: «اگر همسرم نبود، من راه 
دیگری را می رفتم و به اینجا نمی رسیدم». بعد هم گفت: 

«روز به روز عشقم به خانمم بیشتر می شود».
لیلی هوشمندافشار زبان و ادبیات روسی خوانده بود 
و مدتی را در رادیو و تلویزیون به کار تحقیقی و ویرایش 
اشــتغال داشــت، اما بعد ها اختلاف پیدا کرده و از آنجا 

بیرون آمــده بود و بعد تر هم به خاطــر بچه ها در خانه 
مانده بــود. او گفت: «اصولا آدمی نیســتم که بخواهم 
مطرح باشــم!». وقتی پرســیدیم چرا، جواب روشــنی 
نداشت. گفت: «هرکسی شخصیتی دارد و شخصیت من 
این جوری است». از آشنایی شان پرسیدیم. پرویز رجبی با 

خنده گفت: «لیلی عاشق من شد».
او خندید و گفت: «راست می گوید، گولش زدم».

و ما آخرش هم نفهمیدیم که شــوخی بود یا جدی، 
اما لیلی خانم جدی جدی گفت: «ما وقتی با هم آشــنا 

شدیم، پرویز خیلی آرام تر، ساکت تر و افتاده تر بود».
به شوخی گفتیم: «پس همنشینی با شما این تأثیر را 

روی ایشان گذاشته».

رجبــی خندید و گفــت: «وقتــی ازدواج کردم، همه 
مســئولیت افتاد گردن لیلی، من   رها شــدم، زنجیر پاره 
کردم». بعد هم تأکید کرد که حتما بنویســید زنجیر پاره 
کردم. مــا در آن گفت وگــوی مفصــل از خیلی چیزها 
حرف زدیــم، اما یکــی از جالب تریــن بخش هایش به 
تأســیس مهدکودک توســط لیلی خانم و اســتاد پرویز 
رجبی برمی گشــت. آنها که در آلمــان زندگی کرده و به 
ایران برگشته بودند، پس از انقلاب اسلامی زندگی شان با 
دشواری روبه رو شده بود و از راه نوشتن چرخ زندگی شان 
نمی چرخیــد، پس با تجربه ای که از آلمان داشــتند و با 
تجربه ای کــه از برخورد با کودکان داشــتند، بزرگ ترین 

مهدکودک ایران را با نام لیلی تأسیس کردند.
پرســیدیم آقــای رجبــی در آن مهد کــودک چه کار 
می کردند؟ لیلــی خانم: «آقایی می کردنــد»، اما رجبی 
می گفت: «رانندگی». او هم از یــادآوری مهدکودک گل 
از گلش شــکفته بود: «مــا پول درنمی آوردیم، عشــق 
می کردیــم. مــا از بس بــا بچه ها ســروکله زدیم آنجا، 
خودمان هم شــبیه بچه ها شــدیم». بعد صدایمان  زد 
پشــت کامپیوترش و ایمیلی را از خانمی ایرانی در لندن 
نشــان داد کــه پس از خوانــدن گفت و گــوی رجبی در 
روزنامه اعتماد، از او پرسیده بود آیا او   همان پرویز رجبی 
مهدکودک لیلی است؟ عکســی هم ضمیمه کرده بود 
کــه در آن پرویز رجبی جوان در حال اهدای جایزه ای به 

دختربچه ای است که صاحب ایمیل بود.
بخشــی از گفت وگــوی مــا دربــاره رابطه آنــان با 
فرزندانشان بود. لیلی خانم روزهای مدرسه دختر ها را به 
یاد می آورد: «خیلی باهوش بودند، ولی در درس خواندن 
مشکل داشتند». پرویز رجبی میان حرف هایش دوید که: 
«اوضاعشــان پریشان بود»، اما لیلی خانم قبول نمی کرد 
و تأکیــد می کرد: «پریشــان نبود». بعد توضیــح داد و از 
پسرشان گفت. لیلی گفت: «سام هم درس نمی خواند و 
شــاگرد اول بود. همین امسال لای کتاب را باز نکرد، ولی 
نفر بیســتم کنکور فوق لیسانس شد». پرویز رجبی گفت 
که بیشتر بار روی دوش لیلی بوده، اما او معتقد بود پرویز 

هم وظایف پدری اش را به خوبی انجام داده است.
پرویز رجبی گفت: «من نمی دانم چه کار کرده ام، اما 
فکر می کنم که آدم باگذشت و بی کینه ای هستم و همین 
اگر به بچه ها منتقل شــود خوب است. گاهی شده بین 
من و پســرم دعوا شده، وقتی پسرم برگشته خانه رفته ام 
دســتش را بوســیده ام و گفته ام من اشتباه کرده ام که او 
خجالت نکشد». درباره کتاب های پرویز رجبی هم حرف 
زدیم، اما گفت وگو دربــاره کویرهای ایران به لیلی خانم 
گره خورد. اگرچه قبل از کویرهای ایران پرویز رجبی ســه 
کتاب منتشرشده داشــت و کتاب هایش را ناشری مانند 
امیرکبیر چاپ کرده بود که از معتبر ترین ناشــران آن روز 
ایران بود، اما کتاب چهارم چیز دیگری بود. او وقتی کتاب 
چهارمش را شروع کرد که با لیلی هوشمندافشار ازدواج 
کرده بود و با هم ســفر به دور ایران را شروع کرده بودند. 
آنها بســیار ســفر کرده اند. پرویز رجبی می گفت: «تمام 
ایران را الــک کرده ایم! اولین انســان های تحصیل کرده 
ایرانی هســتیم که از کویر نمک گذشــته ایم». لیلی نیز 
دشواری های این سفر را به یاد می آورد و خطر مرگ را که 

هنوز خبری از جاده ای نبود.
پرویز رجبی که چند ســالی را برای تحصیل و کار در 
آلمان گذرانده بود، بــار دیگر فیلش یاد آلمان می کند و 
با هم می روند آلمان، اما پس از چند ســال برمی گردند 
به ایران. لیلی خانم می گفت: «بیشــتر از یک ماه طاقت 
نمی آوردم، چه برسد به بعد. آنجا زمین ما نبود. ترجیح 
می دهــم از هم وطن خــودم فحش بشــنوم، اما بیرون 
از ایــران زندگی نکنم». رجبی ادامه داد: «خدا را شــکر 
می گویم کــه آمدیم ایران» و لیلی خانــم گفت: «وقتی 
وارد ایران شــدم خاکش را بوسیدم» و بعد پرویز رجبی 
گفت: «من گفتم دل البرز برایم تنگه!». اینها را در حالی 
می گفتنــد که در ایران زندگی راحتی نداشــتند. ما وقتی 
با هم حرف می زدیم ۱۵ ســالی بــود که در ایران زندگی 
می کردنــد و در این ۱۵ ســال ۱۳ بار اسباب کشــی کرده 

بودند.

براى لیلى مادر سام

روزگار کرونایی

ناقلان خاموش
�  (WHO) بهداشــت  جهانــی  ســازمان  ایســنا: 

از کشــورهای اروپایی خواســت تــا برای مهــار نوع 
جهش یافتــه کروناویــروس اقدامات بیشــتری انجام 
دهنــد. «هانس کلوگه»، مدیر بخش اروپایی ســازمان 
جهانی بهداشــت در اروپا گفت: «لازم است اقدامات 
ســخت گیرانه تری برای مســطح کردن شــیب نمودار 
موارد افزایشــی ابتلا بــه نوع جدیــد کروناویروس در 
برخی کشورها انجام شود». وی افزود: «در حال حاضر 
۲۲ کشــور اروپایی مواردی از ابتلا به نوع جهش یافته 
را گزارش کرده اند که این وضعیت نگران کننده است». 

نوع جهش یافته کروناویروس اولین بار در ماه نوامبر در 
انگلیس شناسایی شد که موارد ابتلا به آن در این کشور 
افزایش یافته است. گســترش نوع جدید کروناویروس 
بسیاری از کشــورهای اروپایی را نگران کرده و موجب 
شــده قرنطینه سراسری برای مقابله با افزایش درخور 
توجــه موارد ابتلا در فصل زمســتان اعمــال کنند. به 
گزارش شــبکه خبری بی بی سی، متخصصان سلامت 
تأکید کرده اند این ویروس نســبت به ســویه های قبلی 
از قابلیــت انتقال بیشــتری برخوردار اســت اما لزوما 
برای مبتلایان خطرناک تر نیســت. همچنین نتایج یک 
بررسی نشان داد: «حداقل نیمی از موارد انتقال بیماری 

کووید۱۹ در ســطح جهان ممکن اســت توسط ناقلان 
خامــوش بیماری صورت گرفته باشــد کــه ناآگاهانه 
ویروس را به دیگران منتقل کرده اند». نتایج این بررسی 
تأکیدکننده اهمیت اقدامات ضروری در حوزه سلامت 
عمومی از قبیل رعایت فاصله اجتماعی، اســتفاده از 
ماســک و شست وشوی دســت ها حتی در افرادی که 
احســاس کسالت ندارند، اســت تا از گسترش ویروس 
جلوگیری شود. محققان آمریکایی اظهار کردند: «برای 
کنترل همه گیری باید گســترش خاموش همه گیری را 
که از طریق ناقلان خاموش انجام می شود مورد توجه 

قرار داد».  

رسانه های مستقل و نکبت جنگ؛ 
بحران زایی یا بحران زدایی؟

در  � مــردم  مشــارکت  امــروز،  جهــان  در 
اجتماعی  فرهنگی،  سیاســی،  تصمیم گیری های  
و اقتصادی یکــی از حقوق بنیادین شــهروندان 
در جوامع دموکراتیک اســت و شــفافیت اخبار 
و اطلاعــات، لازمــه آن؛ شــفافیتی کــه لازمــه 
اعتمــاد اســت و پایــه تمامــی تصمیم گیری ها 
و تصمیم ســازی ها، نــه فقــط در ایــران که در 
تمامی کشــورهای جهان؛ شــفافیتی که در این 
روزهــای پایانی ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
و شــایعاتی که دربــاره احتمال وقــوع جنگ در 
منطقه مطرح اســت، اساسا در کشور و در نسبت 
میان مردم و مسئولان به چشم نمی خورد. البته 
این عــدم شــفافیت طبیعی هم هســت چراکه 
پیش نیاز شــفافیت، اطلاع رسانی درست و دقیق 
اســت و اینجاست که رســانه های داخلی در آن 
به صورت جــدی لنگ می زنند. بــه مردمی فکر 
کنیــد که ناگهان با نامه رئیس جمهور ســابق به 
رئیس جمهور فعلی مواجه می شــوند با این تیتر 
عجیب: جلوی جنگ را بگیرید! به نظرتان، مردم 
با دیدن این نامه و ســکوتی که در رسانه ها و در 
میان مســئولان درباره موضوع ایــن نامه وجود 
دارد چه تصوری پیش خودشــان می کنند؟ مهم 
نیســت که خطر جنگ چقدر جدی است، یا اصلا 
شایعه اســت یا واقعیت، وقتی موضوعی درباره 
خطر شــوم جنگ مطرح می شــود، رســانه های 
رســمی و حرفه ای موظف اند به صورت شــفاف 

درباره آن بنویسند.
واقعیــت ایــن اســت کــه رســانه و بحران 
می توانند ماهیتا علت و معلول یکدیگر باشــند، 
اما رســانه بیش از آنکه از بحــران اثر بپذیرد بر 
بحران اثر می گذارد؛ زیرا یکی  از مهم ترین عوامل 
اجتماعی در درک عمومی جامعه از یک بحران، 
رسانه اســت. رســانه با قابلیت دو گانه خود در 
بحران زایــی و بحرا ن زدایــی می توانــد دغدغه 
سیاســی یک جامعه را در کانون توجه قرار دهد 
تا بــه یک بحران تبدیل شــود یــا بالعکس یک 
بحــران را به گونه ای مدیریــت کند که در نطفه 
خاموش شود. در یک بحران سیاسی مانند جنگ، 
کارکرد گاه متضاد رســانه در شکل دهی به افکار  
عمومی می تواند له یا علیه منافع دولت ها باشد. 
در شــرایط جنگی یا در زمانی که شــایعه جنگ 
مطرح است، رســانه می تواند با شفاف سازی یا 
پنهان ســازی واقعیات جنگ، افــراط و تفریط در 
اطلاع رســانی، برجسته ســازی یا کوچک نمایی، 
برانگیختن احساسات مردمی یا ترویج انفعال و 
بی تفاوتی اجتماعی، افــکار  عمومی را به خوبی 
جهت دهــی کند؛ ایــن موضوع وقتــی اهمیت 
بیشــتری پیدا می کند که رســانه های مستقل و 
ضد جنگ، در عمل سکوت می کنند و رسانه های 
جنگ طلــب، بــه صورتــی کامــلا یک طرفــه و 
جهــت دار، دربــاره جنگ می نویســند. نوشــتن 
رســانه های جنگ طلب از جنــگ، البته تضمین 
شــفافیت نیســت چراکه آنها عموما جهت دار 
درباره جنگ می نویســند و افــکار عمومی را در 
جریان جزئیات و نگاه های متفاوت و متضاد قرار 
نمی دهند. راه درست، نوشتن رسانه های مستقل 
از جنگ است؛ همان رسانه هایی که سیاست شان 
شفافیت است و خط مشی شان نوشتن از حقیقت 
جنگ و سیاســت های جنگ افروزانه. ازهمین رو 
هم هست که مهم ترین دستورالعمل رسانه های 
مســتقل ایران امروز، باید رعایت اصل شفافیت 
باشــد و نوشتن از سایه شــوم جنگ. یک نکته را 
هم نباید فراموش کرد، اگر رســانه های مستقل 
و حرفــه ای، به وظیفه شــان عمل نکنند، ســایر 
بازیگران رســانه ای بی کار و خاموش نمی مانند 
و تجربه ســال های گذشــته در حاکمیت مطلق 
رســانه های مجازی، این موضــوع را اثبات کرده 
اســت؛ نــه جنگ ها ماننــد جنگ هــای پیش از 
آن اند، نــه رســانه ها یــک بازتاب دهنده صرف 
اخبــار و رویدادهای جنــگ. در روزگار ما اخبار و 
اطلاعات صرفا از فیلتر رســانه های  کلاســیکی 
همچــون تلویزیــون، رادیــو و مطبوعــات بــه 
افــکار  عمومی دنیــا منتقل نمی شــود، بلکه با 
گسترش شــبکه های نوین اطلاع رسانی و ترویج 
فضای  مجازی در ســپهر اطلاع رســانی جهانی، 
امکان انتشــار اخبــار و تحلیل هایی مســتقل و 
متفــاوت با قرائــت رســانه های دولتــی، برای 
بازیگران رســانه ای فراهم شده اســت. با ورود 
شــبکه های اجتماعــی و به مــوازات آن پویایی 
جامعه مدنی، جایگاه شهروندان در بحران های 
سیاســی از مردمــی کنش پذیر به شــهروندانی 
کنشگر و مســئول تغییر یافته  است. هر شهروند 
می توانــد بــه عنــوان آلترناتیــوی قدرتمنــد با 
پلتفرم هــای رســانه ای کــه در اختیــار دارد با 
ازبین بردن انحصار رســانه ای رســمی، در فرایند 
روشــنگری و بیداری افکار  عمومی نقش آفرینی 
کنند. ازهمین رو هم هست که رسانه های رسمی 
و البته مستقل، نباید در این شرایط حساس قافیه 
را ببازند و عرصه را به تمامی به جنگ افروزان و 
مدافعان سیاست سکوت و سانسور واگذار کنند؛ 
این یک پیشــنهاد یا توصیه نیســت، ضرورت این 

روزهای روزنامه نگاری مکتوب ایران است.

رسانه اتفاق

با گســترش ویــروس کرونــا، مصائبی بــه دنبال 
همه گیری ناشــی از آن رخ داده است. از جمله آنان 
کمبــود خون اســت که بارهــا و بارهــا در این مدت 
شاهد آن بودیم. هرچند این  روزها اعلام شده که آمار 
کشته شــدگان این بیماری روزبــه روز کاهش یافته و 
حتی به تعداد ۸۵ نفر در روز رسیده است اما نگرانی 
از کمبود خون باز هم مطرح اســت. ماه پیش بود که 
اعلام شــد ذخایر خون ایران به حداقل رسیده است 
که پس از آن مردم با حضور پرشــور و شــگفت انگیز 
اقــدام کرده اند. حالا دوباره این نگرانی مطرح شــده 
و ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفته اســت که 
«ویــروس کرونــا از طریق اهدای خــون قابل انتقال 
نیست و بنابراین اهدای خون حتی در روزهای شیوع 
ویروس عملی بی خطر و مطمئن تلقی می شود. نکته 
دیگــر که مردم و به ویژه اهدا کنندگان خون باید مورد 
توجه قرار دهند، این است که در کیت های تشخیصی 
برای کرونا از ترشــحات بزاق و بینی فرد مشکوک به 
کرونا اســتفاده می شــود و این کیت تشخیصی هیچ 
ربطی به خون ندارد. مردم توجه داشــته باشــند که 
نیاز به خون همیشــگی اســت، پس بنابراین بیماران 
نیازمنــد به خــون را فراموش نکننــد و به کمک این 
بیماران بشــتابند». این فقط در زمینه خون و اهدای 
آن نیست که مســئولان نیازمند حمایت و یاری مردم 
هســتند. در واقــع حالا دیگــر لازم نیســت بیننده و 
شــنونده رسانه های آن ســوی آب باشید تا در جریان 
کمبودها و درخواست مســئولان برای همراهی قرار 
بگیرید. پیامك هایی که روزانه به تلفن همراه می آید 
این وظیفه را بر عهده شــما می گذارد. وقتی به شــما 
اعــلام می شــود که بــا خاموش کردن یــك لامپ از 
خاموش شــدن چراغ یك نفر دیگر جلوگیری می کنید 
یا وقتی از شــما خواســته می شــود که لباس بیشتر 
بپوشــید تا گاز یکی از هموطنان شــما قطع نشود یا 
مدام اعلام می شــود که برق خیابان ها پس از ساعت 

۹ قطع می شود همه خواسته های روزانه مسئولانی 
اســت که بر عهده شــما به عنوان یك شهروند قرار 
می گیرد. وقتی می خوانیم که به گفته رئیس سازمان 
محیط زیســت «مردم هم واقعــا باید همکاری کنند. 
دمــای ۲۴ درجه بــرای زندگی کردن مــردم در خانه 
کافی اســت، ولی مردم در خانــه می خواهند لخت 
شــوند و دما را افزایش می دهند کــه این در مصرف 
انرژی مؤثر اســت. مردم در رختخواب لخت شــوند، 
در اتاق نشــیمن لباس بپوشــند» و بعــد هم پیامك 
می آیــد و خبر خاموشــی های کرج، گرگان، رشــت، 
بجنــورد و البته تهران یعنی یــک گرفتاری دیگر هم 
به معضلات روزانه شهروندان از جمله آلودگی هوا، 
دعوای سوختن یا نسوختن مازوت و... اضافه می شود 
و به رویشــان می آورند که آنها کم کاری کرده اند. آن 
وقت اســت که سؤال های مردم شــروع می شود که 
مگر مــدارس تعطیل نیســتند؟ مگــر حداقل بیش 
از چهار هزار مدرســه در تهران و شــهرهای دیگر از 
گاز برای گرمایش اســتفاده نمی کننــد و بیش از ۳۰ 
واحد دانشــگاهی در تهران مانند دانشــگاه شریف و 
خوابگاه های این دانشــگاه ها تعطیل انــد و دیگر نه 
برای گرمایش و نه برای طبخ غذا کسی در آنها نیست 
و تازه هنوز هوا هم به زیر صفر نرسیده است. هرچند 
واقعیت یعنی بحران مصــرف انرژی، واقعیتی عیان 
است؛ اما در این مجال کوتاه قرار نیست به این مسئله 
پرداخته شــود، هدف طرح این سؤال است که «چرا 
مســئولان این اندازه از مردم انتظار همراهی دارند؟» 
و چرا وقتی بحران پیش می آید برای حل آن اقدام و 
اعلام می کنند؟ سؤال هایی کوتاه که جواب های آن را 
تحلیلگران نظرسنجی ها بارها برای مسئولان تشریح 
کرده اند. رفتارهای مردم در شــبکه های اجتماعی در 
پوزخنــدزدن به ایــن پیامك ها خود نشــان از بحران 
دیگری دارد که جامعه شناســان آن قدر بیان کرده اند 

که انگار مسئولان دیگر نمی شنوند.

فداکاران و پوزخندزنان

 حاشیه نگار

هرچــه جمعیــت نقطه ای بالاتر باشــد، شــلوغ تر 
و  اســت  پرهیاهوتــر  شــلوغ تر،  هرچــه  و  اســت 
ســروصدای در آن نقطــه بــه همیــن میزان بیشــتر 
اســت. با ایــن منطــق وقتی آخریــن آمــار جهانی از 
می کنــی،  بررســی  را  دنیــا  پرجمعیــت   شــهر   ۱۰
به صورتی اجتناب ناپذیر درباره شــلوغ ترین و همچنین 
پرســروصداترین شهرهای دنیا ســخن می گویی. نکته 
مهم درباره مقیاس یا مترهای این آمارگیری این اســت 
که این آمار «شلوغی» و «ســروصدا» را در نقطه ای به 
اســم شهر مبنای شــهریت می داند و بنا بر این مقیاس 
نیز عزم می کند تا «ترین» شلوغی شهر را در بین شهرها 

پیدا کند.
در این گزارش رسمی آمار از شرق شانگهای و توکیو 
تا غرب نیویورک در رقابت هستند تا عنوان شلوغ ترین و 
پرجمعیت ترین شهر  را از آن خود کنند. در میان ۱۰ شهر 
پرجمعیت بیشتر نام شهرهای مشرق زمین مثل قاهره و 
بمبئی به چشم می خورد، به علاوه مسکو و چین و ژاپن 
که صاحب صنعت هستند و آمریکا. این آمار را می توان 
به طرق مختلف ماتریالیستی تحلیل و بازنمایی کرد. به 
این معنا که نســبت پرجمعیت  و شلوغ ترین شهرها در 
کارکرد اقتصاد و سیاســت چه جایگاهی دارد و چگونه 
می توان آمار جمعیت را به تحلیل اقتصادی، سیاسی یا 
اجتماعی بسط داد. مارشال برمن در تشریح صنعتی شدن 
اروپا یکی از مهم ترین علل قوام یافتن صنعتی شــدن را 
مســئله نیروی کار یا همان جمعیت می نامد. او درباره 
رابطه مســتقیم کار، جمیعت و صنعتی شدن انگشت 
اشــاره را به ســمت نیروی کار – جمعیت می چرخاند 
و عامــل ســاختار صنعتی شــدن را اســتثمار و کارگر 
بر می شمارد. با این الگو، ۱۰ کشور بالانشین در فهرست 
پرجمعیت ترین شهرهای جهان را می توان به دو دسته 
«صنعتی شده» و «قابل صنعتی شدن» تقسیم بندی کرد. 
دســته اول و صنعتی شده ها، کلان شــهرهایی هستند 
که به  واســطه صنعتی شــدن باعث تمرکز جمعیت و 
نیروی کار در آن نقطه شــده اند و صاحبان ســرمایه به  
واســطه «کار» یا رؤیای زندگی بهتر توانســته اند بخش 
زیــادی از جمعیــت را دور خود جمع کننــد. مثال این 
نکته چین اســت؛ تجمع نیــروی کار ارزان و جمیعت 
زیاد نیــروی کار در پروســه و نقطــه صاحب صنعت 
شــدن، یکی از مهم تریــن فاکتورهای چیــن به عنوان 
قطب امروز اقتصادی در دنیاســت، یــا ژاپن به نحوی 
دیگــر و نیویورک به طریق اولی. دســته دوم اما، یعنی 
شــهرهای پرجمعیت «قابل صنعتی شــدن»، با همان 
متر و مبنا به دلیل نیروی کار بالا قابلیت سوءاســتفاده 
دارند و این دقیقا همان نقطه ای  اســت که اســتعمار 
قرن هاســت از دریچه اش به دل آب و خاک این منطقه 
زنده است. مثال این نکته را در تاریخ هند و همین حالا 
مصر می توان جویا شــد. به این معنا که ســرمایه داری 
در ســاخت پارادوکس «کار نیاز به نیــروی کار دارد» و 
«زندگی مدرن با فرزند کمتر محقق می شود» کشورهای 
نیمه صنعتی یا صنعتی نشــده را دچــار بحران هویت 
می کند و به  این  واســطه، هرچه این کشورها ضعیف تر، 
غیرصنعتی تر و پرجمعیت تر باشند، بنگاه ها و مشتریان 
بهتری برای صنعت و کالای سرمایه داری خواهند بود؛ 
زیرا صاحبان سرمایه، به  واسطه فرهنگ و تعریف سبک 

زندگی نوین، شکل اســتعمار خود را تغییر داده و دیگر 
به  واسطه تغییر ذهن و تغییر بدیهیات حیات به مسائل 
خودخوانده، کشورهای تحت استعمار را خودخواسته 

به دست می آورد.
این بحث مفصل است و جای گپ وگفتی ورای یک 
ســتون دارد، اما غیر از تحلیل ماتریالیستی و اقتصادی 
از این آمــار، می توان از دریچه معرفت شناســی نیز به 
تماشای آن نشست. فرض  لامتغیر در تهیه این گزارش، 
ایده مهمی را در خود دارد؛ اینکه شهر به عنوان نقطه ای 
کــه برای زندگی انســان مدرن تعریف شــده، محیطی 
اســت که در آن جمعیت به تراکم می رســد و به دلیل 
مختصاتی که شــهر برای آدمیان مهیا می کند، شلوغی 
و سروصدا و همهمه امری بدیهی است و مگر می شود 
شهر و کلان شــهر چیزی جز این باشد؟ این نقطه دقیقا 

همان محل ورود به خودآگاهی  است.
خودآگاهی از این منظر که این آمار آشکارا از فقدان 
ســکوت ســخن می گوید. فقدانی که زندگــی مدرن و 
شــهری برای آدمی رقم زده، همان بزنگاهی است که 
در ادب و فلســفه، مؤکدا درباره اش سخن رانده شده و 
از اهمیت کسب آن طومارها نوشته است؛ طومارهایی 
کــه در انتها و ابتدا بر این موضــوع اصرار می ورزند که 
سکوت و گوش ســپردن به ســکوت، طریقی  است که 
تعقل و اندیشــه از دل آن سنتز می شوند و متولد. حال 
زندگی شهری و کلان شهری، این عنصر را از انسان گرفته 
و به جایش تعاریف خودساخته ای درباره سکوت ارائه 
داده اســت تا مانند باقی چیزها، آدم شهری دلش را به 
حداقل تقلیل یافته ســکوت خوش کنــد. حال اینکه از 
خود می توان پرسید: چگونه انسان می تواند در محیطی 
که بدیهیاتش شلوغی، صدا و همهمه  است و خالی از 
سکوت، بیندیشد یا خود را در مناسبات این دنیای عجیب 
و متغیر تعریف کند؟ چگونه انسان می تواند راه خود را 
بدون تأثیر همهمه و هیاهو پیدا کند؟ چگونه است که 
یکی از حیاتی ترین ابزار و موقعیت های زیست از انسان 

گرفته می شود و او حتی آگاه به آن نیست؟
ما ســکوت را گم کرده ایم. صدای شــهر همیشه و 
همه جا هست حتی آن دمِ انتهای شب که در دوردست 
خــود را نمایان می کند. حتی در خلــوت ما نیز جولان 
می دهد این همهمه که شــهر به ما آموخته اســت  که 
حتی برای تنها یی ات هم  صدایی انتخاب کن، هر صدایی 
از موسیقی تا سخنرانی تا حتی فیلم و تلویزیون، یعنی 
ما حتی در تنهایی مان که می تواند مجرایی برای کشف 
ســکوت باشــد نیز صدا تولید می کنیم به خیال اینکه 
ســکوت را پیدا کنیم و این چه رفتار پارادوکسی  است! 
به همین دلیل نیز بیراه نیســت بگوییــم که ما آدمیان 
شهری اصلا سکوت را نمی شناســیم. اصلا نمی دانیم 
ســکوت چیســت. ما تنها در مقاطعی از زندگی خود، 
در لحظاتی کوتاه شــاید تجربه اش کرده  باشــیم. وقتی 
این قــدر بیگانه ایم، چگونه در میان بدیهیات شــلوغی 
شــهر از ســکوت ســخن می گوییم؟ ما حتی به  دنبال 
نشــانی ســکوت هم نرفته ایم. ما اصلا هنــوز متوجه 
نشده ایم که سکوت را تجریه نکرده ایم. آن که توانسته، 
اگر تجربه اش کند، حتما می داند که شنیدن سکوت چه 
بر شهود انسان می افزاید تا به قول سقراط عجب «بداند 

که نمی داند».
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